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   عشـــق مــــرگ
 ؟ زد حرف توان می چه از

  زمین تمامیت و خانه ویرانی از

  ها دیوار نشستن آوار به یا

 ستیز هنگام به

 ؟ گفت شود می چه از

  مرمی باران از

 شب قامت انحنای در

 سپیدارها ی سینه زخم از

  گمنام عاشقان مرگ از

 ؟ ناکام های عشق از یا

 گفت باید سخن چه از

 ابلیس سازش و پیوند از

  منشان دد با

  تمام نابودی از یا

 ؟ چه از

 

 


